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برداشت دوم

تجربه تعلیق
درباره فیلم مقیمان ناکجا

»مقیمــان ناکجــا«، قصه ای اســت که شــهاب 
حســینی از روی نمایشــنامه »مهمانســرای دو 
دنیا«، اثر اریک امانوئل اشــمیت اقتباس کرده 
کــه از حیــث فرمــی می تــوان آن را شــکلی از 
تله تئاتــر دانســت. فضای فیلم، نوع میزانســن 
و دیالوگ محــور بودن داســتان، آن را به فضای 
نمایشــنامه نزدیک می کند که بــا یک موقعیت 
فانتزی گره می خــورد. قصه فیلم درباره جوانی 
اســت که تصــادف کرده و بــه ناگاه خــود را در 
محیطی شــبیه بیمارســتان یا هتل می بیند که 
بعد درمی یابد هیچ کدام نیســت. چیزی شبیه 
مهمانســرایی غریــب اســت که معلوم نیســت 
کجاســت، اما هرچه بیشــتر بر مختصات آنجا، 
آدم هایی کــه آنجا هســتند یا به آنجــا می آیند 
تأمل می کند، تا اینکــه می فهمد در جایی بین 
مرگ و زندگی قرار گرفته اســت. در یک لامکان 
و لازمانــی بین دو جهان و بین زمین و آســمان. 
درواقع فیلم تجربه اغما را در یک روایت فانتزی 
با نگرش هــای فلســفی و عرفانــی می آمیزد تا 
درباره هســتی، حیات، مرگ و راز زندگی سخن 
بگوید. چند شــخصیت اصلی وجــود دارند که 
در یک دیالوگ مدام با یکدیگر به رمزگشــایی از 
گذشــته و جهان ذهنی و درونی هم می پردازند 
تــا به واســطه آن، فرصــت نوعــی بازنگــری به 
خویشــتن هم برای کاراکترها، هــم به میانجی 
همذات پنداری برای تماشــاگر ایجاد شــود. در 
پس ایــن روایت ردپــای پررنگ نــگاه خیامی و 
قرائتی عرفانی از دین در نسبت با مقولاتی مثل 
مرگ و زندگی، صورت بندی می شود که البته با 
نگرشــی روانکاوانه هم پیوند می خــورد. درواقع 
داســتان »مقیمان ناکجا« در یــک ناکجاآبادی 
رخ می دهــد تــا دقیقاً از جایی به اســم جهان و 
تجربه ای به اســم زندگــی و هدف و فلســفه آن 
حــرف بزند. هر یک از شــخصیت های قصه که 
هرکدام به دلیلی به اغمــا رفته اند، در این نقطه 
بــه هم وصل می شــوند تــا تجربه اغمــا نه فقط 
فرصتی برای احیای جســم و بدن که به مجالی 
برای احیای فکر و مرور زندگی آن ها بدل شــود. 
همچون ســفری از آفاق به انفس که در پایانش 
با آدم های دیگر مواجه می شویم. فیلم، فضایی 
دراماتیــک برای بیــان حرف هایــش و بازنمایی 
مضامیــن، فراهم نمی کنــد. آن را بــا دو عنصر 
دیالوگ و فضاســازی های نمادیــن گره می زند 
تــا درنهایت مخاطــب را به تأمــل وادارد. ضمن 
این که، بین عناصــر و مؤلفه های نمادین فیلم، 
انســجام معنایی شــکل نمی گیرد تا یک کلیت 
دراماتیک بنا شــود. قصــه در فضایی بین رؤیا و 
واقعیت، مرگ و زندگی، کمدی و تراژدی، سکوت 
و سخن و آسمان و زمین اســت، با کاراکترهای 
معلــق و بی ســرانجام. بااین حال نمی تــوان از 
لحظات حســی و عاطفی ای که ایجاد می کند و 
امکان یک نوع واکاوی درونی برای مخاطب هم 
به سادگی گذشت. ممکن است فیلم را به مثابه 
فیلم و اثری ســینمایی نپســندید و با آن ارتباط 
تماتیــک برقرار نکید، اما برخــی از دیالوگ ها و 
بازگویی روانکاوانه برخی تجربه های عاطفی که 
هر انســانی ممکن اســت در زندگی تجربه کند 
مثل پارادوکس ها، تضادهای درونی یا افسردگی 
و یأس فلســفی که رنج پوچ گرایی و نیهیلیســم 
را بــر افراد تحمیل می کنــد ازجمله موقعیت ها 
و تجربه هایی هســتند کــه می تواند به مخاطب 
کمک کند تا خود را در آیینه شخصیت ها ببیند 
و نوعــی کاتارســیس و پالایــش درونــی برایش 
اتفاق بیفتد. بااین حال مشــکل فیلم، در فقدان 
ســاختاری دراماتیک و فرم روایی آن اســت که 
یک جاهایی در دام سانتی مانتالیســم اخلاقی 
می افتــد و رویکرد اخلاق گرایانــه آن، زبان فیلم 
را به لحنی نصیحت گر بدل می ســازد که همین 
به نقطه ضعــف اثر تبدیل می شــود. ضعفی که 
به دلیل کشــداربودن دیالوگ ها، هــم فیلم را از 
ریتم انداخته، هــم آن را بین انتــزاع، فانتزی و 

واقع گرایی اخلاقی معلق می کند.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

برخیزد«، چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ پس از تحمل دوره ای بیماری درگذشت، اما 
صاحب نظران همچنان از مهم ترین ترانه سرایان دوران گذار موسیقی ایران از ترانه 

کلاسیک به ترانه مدرن می دانندش.  
علی اصغر شــاه زیدی، خواننده و مدرس مکتب آوازی اصفهان که حاصل 
همکاری اش با بیژن ترقی به خلق دو اثر ماندگار؛ »باغ مست« یا »جام مدهوشی« 
و »ســروش آســمانی« انجامید در ســالمرگ این ترانه ســرا بــه هم میهن گفت: 
»بیژن ترقی ازجمله اشــخاص همه کس شــناس بود. هنرمندی که همگان او را 
می شناختند و بر هنر شاعری اش واقف بودند. من نیز از هنر او بی اطلاع نبودم، اما 
نشست وبرخاست هایی که پس از خواندن قطعه »باغ مست« یا »جام مدهوشی« 
در خانه استاد علی تجویدی داشتیم و سفرشان به اصفهان و میزبانی من از ایشان 
در خانه ام، رابطه مان را نزدیک تر و گرم تر ســاخت. ایــن رابطه بعد از آن که قطعه 
»سروش آســمانی« را باز هم براساس کلام ایشان و با آهنگسازی علی تجویدی 
خواندم، پررنگ تر شد. رابطه  من و بیژن ترقی تا اواخر عمر او ادامه داشت و من از 

این توفیق برخوردار بودم که هرازگاهی خدمت ایشان برسم.«  
شــاه زیدی که قطعه »باغ مست« یا »جام مدهوشی« را نخستین بار در چهلم 
اســماعیل ادیب خوانساری در سال ۱۳۶۱ با ساز و آواز خود علی تجویدی شنید 
و شــیفته آن شد، همان جا آن را درخواست کرد اما جواب رد شنید و هشت سال 
تمام انتظار کشــید تا این که جلیل شهناز وساطت کرد و علی تجویدی خواندن 
»باغ مســت« یا »جام مدهوشــی« )از آلبوم چرخ گردون( را در مقام آهنگســاز با 
کلام بیژن ترقی و تنظیم فریدون شهبازیان، در مایه دشتی به او سپرد. شاه زیدی 
با اشــاره به این خاطره  افزود: »در کنار این، استاد علی تجویدی گفت، قطعه ای 
دیگر نیز ویژه صدایت خواهم ساخت که نتیجه در کمتر از یک روز ساخت »سروش 

آسمانی« شد. زمان بسیار کوتاهی که نشان دهنده توانایی علی تجویدی در مقام 
آهنگساز و بیژن ترقی در مقام شاعر و بی اغراق، اتصال  آن ها به نیرویی ماورایی، به 

حقیقت و طبیعت بود.«  
هم نشینی آهنگســاز و شاعر این قطعات، علی تجویدی و بیژن ترقی و درک 
احوالات شــاعر از ســوی آهنگساز نکته ای اســت که در مورد آن این  طور از زبان 
فرهنگ شــریف می شنویم: »آن زمان آهنگســازان و شاعران با یکدیگر تعاملی 
ویژه داشتند و با ایده های هم روی آهنگ تجدیدنظر و مشورت می کردند. از حال 

درونی هم آگاه بودند و از هم الهام می گرفتند.« شاه زیدی ضمن پذیرش 
این اظهارنظر گفت: »آن چه فرهنگ شریف اشاره کرده، کاملًا صحیح 

اســت. این رابطه همواره میان هنرمندان قدیمی ازجمله شاعران 
و آهنگســازان و ازجمله علی تجویدی و بیژن ترقی وجود داشت، 

چراکه برای شان مهم بود که حس وحال یکدیگر را دریابند و با یکدیگر 
تبادل نظر داشته باشند و ارتباطی دلی میان شان وجود داشته باشد. 

این قبیل ترانه ســراها ترانه را برای موسیقی می ســاختند و وزن را 
براســاس موســیقی رعایت می کردند. براین اساس مصرع ها 

برای همخوانی با ملودی کوتاه و بلند می شد و درواقع در این 
ترانه ها آهنگساز نبود که کار آخر را انجام می داد، بلکه او کار 

را تکمیل می کرد.« 
آن طور که گفته می شــود ترســیم خط داســتانی و 
تصویرپردازی های طبیعی ازجمله ابتکاراتی است که به 
وفور از آن در ترانه های بیژن ترقی استفاده شده است. 
شاه زیدی در این مورد گفت: »خاطرم هست در همان 

زمان میزبانی ام از بیژن ترقی در منزلم در اصفهان مشــابه همین سخن را گفت. 
او معتقد بود، شعر باید داستانی را بیان کند تا شنونده ترغیب به دنبال کردن آن 
شــود. او هم در غزلیاتش، هم در تصانیفش چنین می کرد و آن چه کرد در دل ها 
جایی برای خود پیدا کرد و بسیار خوب جا افتاد. ضمن اینکه خود او نیز می گفت، 
نخســتین کســی بوده که زبان محاوره را به ترانه آورده اســت و هرچند آن زمان 

خیلی ها هم اعتراض کردند اما این مسئله خیلی زود باب شد.« 
علی اصغر شاه زیدی در پایان با ذکر خاطره ای از بیژن ترقی به قصد اشاره به 
عمق  معرفت این ترانه سرا ادامه داد: »روزی از بیژن ترقی در مورد استاد مسلم 
غزل، محمدحسن معیری متخلص به رهی پرسیدم و جویای نظرش در 
مورد ایشان شدم. بیژن ترقی گفت: »او استاد همه ما بود«. می خواهم 
شما را متوجه عمق معرفت بیژن ترقی به عنوان ترانه سرایی بزرگ کنم. 
جایی که معرفت، شــخصیت و قابلیت یک هنرمند بروز می کند و شما 
را به عنوان شنونده متحیر می سازد. هنرمندی که با این سطح 
از معرفت و شعور در مورد دیگران صحبت می کند پاکی 
ضمیــر خود را به شــما نشــان می دهــد و بی عقده و 
بی کینه بودنــش را. هنرمندانی چون بیــژن ترقی از 
موهبتی الهی در وجودشــان برخوردار بودند و نکته 
بااهمیــت اینکه آن موهبت را بــه کار گرفتند و از آن 
بهره ها بردند. پاسداشت این موهبت و به کار گرفتن 
آن در راستای رســاندن خیری به مردم، لذت بردن 
آن ها و شادی شــان و تولید آثار مردمی کاری بود که 

این هنرمندان انجام دادند.«

آن دوران خیلی تمایل داشت که به نحوی ارزش های هنری و ادبی او را به 
جامعه ادبیات معرفی کند و در همان نشست ها بود که به ایده  تهیه آلبوم 
موسیقی براساس اشعار نوذر رسیدیم و بیژن ترقی در انتخاب اشعار و تایید 
و تنظیم ملودی ها به من مشورت های باارزشی داد که منجر شد به انتشار 
آلبوم »قلندر«. همچنین بیژن اصرار داشــت که بابت رفاقتم با هوشنگ 
ابتهاج، از او هم دعوت کنم که به محفل ما بیاید که متاســفانه امکانش 
پیــش نیامد. قرار بود زمانی هم نزد »نصرت رحمانــی« برویم و دیداری 
داشــته باشیم که حســرت این نشســت هم به دلایل مختلف بر دلمان 
ماند. البته غیر از محافل منزل بیژن، هرازگاهی نزد بزرگان ادبیات و هنر 
می رفتیم و در آن محافل شــعرخوانی هم داشتیم و گاهی به درخواست 

بیژن من اشــعاری را از نوذر و دیگران دکلمه می کردم و چند بیتی نیز به 
آواز می خواندم. ازجمله به محضر اساتید خطاطی »کیخسرو خروش« و 
»غلامحسین امیرخانی« یا »دکتر ابراهیم باستانی پاریزی« رفتیم. زمانی 
هم چند ترانه خود بیژن سروده بود و استاد تجویدی برایشان آهنگ های 
خوبی ساخته بود که یکی، دوتایشان را من به طور خصوصی اجرا کردم 
و حاصل کار مورد تایید بود، اما در همان ایام بیژن به آمریکا رفت و دیگر 
ادامه  کار میســر نشد. البته یکی، دو تا از آن کارها را خوانندگان دیگری 
بعدهــا اجرا کردند. بیژن ترقی در موســیقی و ادبیــات صاحب نظر بود 
و در ترانه ســرایی علاقه داشــت به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک شود و 
هوادار شکسته نویسی بود. در سرایش ترانه هایش از رخدادهای روزمره و 

وضعیت کلی جامعه الهام می گرفت و سعی می کرد با زبانی ساده آن ها 
را در آثارش بازتاب دهد و به خاطر طبع روانش بســیار شــاعر موفقی هم 
بود و چندین اثر تراز اول از او به یادگار مانده اســت. نســبت به وضعیت 
فرهنگی و ادبی زمانه بسیار حساس بود و نقدهای زیادی داشت به شعر 
و موسیقی آن روزگار، ولی تریبونی در اختیار نداشت که آن ها را بازگو کند. 
اما دست به قلم بود و مقالات و یادداشت هایی داشت که در کتاب هایی 
چون »حافظ شناسی« منتشر شد. همچنین مقدمه های باارزشی برای 
آثار شاعران دیگر نوشت، ازجمله برای کتاب »آن سوی باد« نوذر پرنگ. 
شــخصاً به او بســیار علاقه مند بودم و در کنارش لحظات مفید و پربار و 

خوشی را گذراندم و همیشه حامی و مشوق من بود. یادش گرامی. 

معمــول در ترانه های کلاســیک را صاحــب هویتی کند؛ 
هویتی وارســته، رمانتیک و تا حدی خراباتی که کم وبیش 
نوعی رنــدی خیامی و اپیکوری در فلســفه  حیاتش دیده 
می شــود. کافی اســت ترانه هایی چون »اشک من« )آخه 
غم/ تــو میون جمعی/ چرا تنها مــن رو پیدا می کنی؟( را 
به خاطر آوریم تا این رویکرد را دریابیم. روندی که بعدها به 
استراتژی اصلی ترانه سرایان مهمی چون »هما میرافشار«، 
»لیلا کســری« و »جهانبخش پازوکی« بدل شد. آثار برهه  
پایانی عمــر ترقی، البتــه ویژگی های جالــب دیگری نیز 
دارند. هرچند اکثرشان به خاطر گرفت وگیرهای آن روزگار 
یا هرگز به طور رسمی اجرا و ضبط نشد، یا اگر شد چندان 
موفق نبــود و اعتنایی برانگیخته نکــرد. یک ویژگی اینکه 
ترقی به فراخور افســردگی ناشــی از شــرایط جامعه و نیز 
اوضاع سیاســی و اجتماعی زمانه، کوشــید این کیفیت را 
در متن ســروده هایش بازتاب دهد، ازجمله در ترانه »بازم 
آفتابی می شه« )غم مخور سپیده سحر می آد/ شب انتظار 
ما به ســر مــی آد(. دیگر اینکه روایت هایــی از رخدادهای 
روزمره شــخصی را در آثارش بازتــاب داد که من این بخت 
را داشتم که گاهی باواسطه یا بی واسطه اصل رخدادی که 
منجر به خلق آن ترانه شده را بشنوم. مثلًا ترانه »گذشت« 
از ساخته های زنده یاد تجویدی که حاصل تلاقی نگاهش 

بود با چهره ای آشنا در خیابان که گویی بعد از چند لحظه 
نســیان، لحظه ای یکدیگر را شــناختند اما هــر دو از ابراز 
آشــنایی پرهیز کردند: »یــک نگه کرد و گذشــت/ من رو 
نشناخته بود/ آخه رنج و غم و درد کارم رو ساخته بود/ یاد 
یک خاطــره، یک عمر تباه / مثــل آه/ دامنش را بگرفت/ 
شــد قدم ها کوتــاه/ رو به من کــرد و نگاهی چــه نگاه! / 
رنــگ و رویم چو بدید/ رنگش رو باخته بود«، )ضمن آن که 
اگر ریتم موســیقی را در ایــن اثر کنار بگذاریــم، با نوعی 
عروض نیمایی مواجه خواهیم شــد کــه در آثار ترقی نکته 

جالب توجهی است(. 
ترقی از نسلی بود که سواد و اشراف ادبی وسیعی را لازمه 
شاعری و ترانه سرایی می دانستند و درعین حال آشنایی کامل 
با چم و خم موسیقی ایرانی برای شان یک ضرورت محسوب 
می شــد. نیک می دانیم که جریان غالب ترانه سرایی امروز ما 
چندان با این شرط ها و ضرورت ها میانه ای ندارد. او را باید در 
کنار چهره هایی راهگشا چون »تورج نگهبان«، »کریم فکور« 
و »نوذر پرنگ« از مهم ترین ترانه سرایان دوران گذار موسیقی 
ایران از ترانه کلاســیک به ترانه مدرن دانست. بدون تکاپوها 
و نوآوری های امثال او، شاید ترانه سرایی ما نیز امروزه همانند 
همسایگان فارسی زبان مان همچنان در بند خط و خال یار و 

گل و سبزه دیار بود. 

متوجه ترانه سرایی شد، آنچنان که بازخوانی های ناکوک و 
نخراشیده از آثار ماندگار ســال های گذشته که عمدتاً نیز 
توسط خوانندگان نابلد و تازه کار اجرا می شود، موردتوجه 
و اقبال توده جاهل قرار گرفته و باعث بســی تعجب است 

که مورد تشویق نیز قرار می گیرند. 
همــکاری متعــدد ترقــی بــا موســیقی دانان بزرگی 
همچــون یاحقــی، تجویدی و صبا، ســبب ایجاد رفاقت 
میان آن ها شــد و از دل این دوســتی ها، آثــار ماندگاری 
تولید شــدند. بررســی این آثــار حکایــت از آن دارد که 
بیــش از نیمی از ترانه های سروده شــده توســط ترقی، 
بــا آهنگســازی پرویــز یاحقــی منتشــر شــده اند. این 
رابطه تــا اندازه ای بود که عدم حضور یاحقی در مراســم 
بزرگداشــت ترقــی )آذرمــاه ۱۳۸۵ در محل انتشــارات 
بدرقــه جاویــدان(، با وجود ســلامتی و حضورشــان در 
ایران، نه تنها باعث تعجب حاضرین شــد که ترقی را نیز 
آزرده خاطر کرد. ســال ۱۳۸۸ ســالی غریب و پرالتهاب 
در جامعه بود، گذشــته از اتفاقات و جریانات سیاســی ـ 
اجتماعی آن زمان، هنرمندان بســیاری نیز از میان مان 
رفتند. افرادی مانند فرامرز پایور، سیمین آقارضی، پرویز 
مشکاتیان، شهریار فریوســفی و حسن یوسف زمانی که 
هر یک، ســهم بسزایی در هنر موســیقی ایران داشته و 

این روزها جای خالی شــان ملموس تر از هر زمان دیگری 
اســت. همچنین بیــژن ترقی نیز یکــی از آن بزرگان بود 
کــه در چهارمیــن روز اردیبهشــت ماه ۱۳۸۸، در ســن 
۷۹ ســالگی درگذشت. او ضمن شــکایت از اینکه کسی 
به یادش نیســت، گفت: »من بــا این تــن ناتوانم، برای 
شعر و موسیقی بســیار زحمت کشیده ام و با اینکه مردم 
هنوز ترانه هــای مرا زمزمه می کننــد، از یادها رفته ام. از 
وقتی مریض شــدم، کســی احوالی از من نمی پرسد. از 
همــه ی تلاش هایی که در این ســال ها کــرده ام، چیزی 
برایــم باقی نمانــده اســت. کتابخانه را تعطیــل کردم و 
خانه ام را برای تأمین هزینه هــای درمان، فروختم. بیمه 
 هــم کاری برای مــن نکرد، فقــط یک بار آمدنــد و دیگر 
پشــت سرشــان را هم نگاه نکردند. هزینه های درمانم را 
خــودم پرداخت کردم...«. اما پــس از مرگش ماجرا فرق 
کرد، عده بی شــماری عزیزش داشتند، او را نیمای ترانه 
خواندنــد و مقرر شــد جایــزه ای به نامش در جشــنواره 
موســیقی در نظــر گرفتــه شــود کــه البته تنهــا در حد 
یک حرف باقی ماند و عملی نشد. اتفاقی کاملًا آشنا که 
بارها در مورد بسیاری از بزرگان و درگذشتگان، شاهد آن 
هســتیم. این روزها سالروز مرگ این هنرمند بزرگ است، 

یادش گرامی باد.

در اینکه بیژن ترقی ترانه ســرای خوبی بوده و جزو بهترین های تاریخ موســیقی ما، شکی 
نیست. قطعاً دوستانی در این باره و ویژگی های آثار او خواهند نوشت من اما اجازه می خواهم 
به بهانه پاسداشــت آن زنده یاد به موضوع دیگری بپردازم. به روزگاری که بیژن ترقی در آن 
متولد شــد و بالید و به بیژن ترقی تبدیل شــد. کافی است کسی نگاهی حتی سرَسری به 
زندگی ترقی بیاندازد تا دریابد ترقی کردن در آن زمینه و زمانه، کار چندان دشواری هم نبوده. 
حتی فراتر از این، من گمان می کنم این کمترین کاری بوده که بیژن ترقی می توانسته انجام 
دهد. البته که هســتند کسانی که قدر نعماتی را که هســتی در اختیار آن ها قرار می دهد 
نمی دانند و جز آلوده کردن هوا و حرام کردن آن چه خدا به آن ها داده، کار دیگری بلد نیستند 
اما بیژن ترقی و بسیاری از هم نسلان او بزرگ ترین هنرشان این بوده که قدر و قیمت آن چه را 
در اختیار داشتند، خوب می دانستند. ترقی در خانواده ای به دنیا آمد که نه تنها پدرش بلکه 
مادرش نیز با شعر و ادب دمخور بوده و او در فضایی پر از کتاب و کلمه کودکی اش را گذرانده. 
علاوه بر آن از همان خردسالی بزرگ ترین و نام دارترین شاعران و ادیبان و خنیاگران مملکت 
به منزل شان رفت وآمد داشتند و او مدام در معرض زیبایی و بانگ و آهنگ خوش قرار داشت. 
دمخور بودن با ممتازترین هنرمندان زمانه و انس و الفت داشتن با شعر و کلام، از بیژن ترقی 
همانی ســاخت که هم خودش از خودش انتظار داشــت و هم دیگران از او انتظار داشتند. 
اهل فن می دانند که یک ترانه موفق ترانه ای است که کلام و بانگ و آهنگ، همسنگ یکدیگر 
باشند. این اتفاق یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار دارد. یعنی جهان پیرامون شما از 
یک هارمونی یکدســت برخوردار است. یعنی شما در یک شرایط عادلانه زندگی می کنید. 
شرایطی که هر چیزی درست همان جایی قرار گرفته که باید قرار بگیرد. ساختن یک ترانه 
نیــاز به همدلی یک جمع دارد. اینکه این روزها کمتر چیزی به نام ترانه موفق می شــنویم 
علتش این اســت که اغلب این کارها در پراکندگی و تشــتت محض اتفاق می افتد. گاهی 
نه تنها خواننده، نوازنده و ترانه سرا باهم آشنایی ندارند، بلکه چشم دیدن همدیگر را ندارند اما 
از آن جایی که سفارش دهنده و اسپانسر کسی است که اصلًا از این چیزها سر در نمی آورد 
به ترانه ســرا سفارش داده و بعد آهنگسازش را انتخاب کرده و سر آخر هم به خواننده مورد 
علاقه اش گفته بخوان. نتیجه کار هم می شود همین آثاری که خیلی هایش را حتی یک بار 
هم نمی توان شنید. از میان سیصد و چند ترانه ای که بیژن ترقی سروده، آن هایی بیش از 
همه در ذهن علاقه مندان به موسیقی ایرانی جا خوش کرده که اولًا آهنگساز و خواننده اش 
از سرآمدان این حوزه بوده اند و دیگر اینکه آن ترانه ها در یک بده و بستان دوستانه و صمیمانه 
شــکل گرفته. جدای از اینکه آن ترانه ها اغلب حاصل تجربه های شخصی و منحصربه فرد 
شخص عاشق پیشه ای بوده که همه عمرش را عاشقانه زیست. داستان بعضی از آن ترانه ها 
یعنی شـــأن نزول شان را زنده یاد ترقی تعریف کرده است. داستان هایی که نشان می دهند 
عشق خمیرمایه وجودی آدمی است و هرجا که پای عشق در میان باشد، می توان کارها را 
صورت داد. درست مثل کارهایی که بیژن ترقی و هم نسلانش انجام دادند و بر جریده عالم 

ثبتش کردند. یاد و نام شان هماره جاودان.

نسلی که سر جای خودش قرار داشت

شاعر و روزنامه نگار
سیدعبدالجواد موسوی


